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کرونا؛ سیلی که محرومیت را 
بالا   آورد

رودخانــه کاجو دوباره با ســیلاب فصلی طغیان  �
کرد. درپی آن راه ارتباطی ۳۳ روســتای شهرســتان 
قصرقند مســدود شده اســت. هر بار که در قصرقند 
بــاران ببــارد، کاجو طغیــان می کنــد و راه ارتباطی 
روستاهای اطراف آن قطع می شود. بعد از هر طغیان، 
همه به یــاد می آورند باید کاری کرد. کارهای کوچک 
و کوتاه مدت، راه گریز از ســیل و التیام زخم های مردم 
حاشیه کاجو نیست. سیل فروکش می کند، همه چیز 

فراموش می شود و باز مردم می مانند و مشکلاتشان.
محرومیت هــای  تمــام  نمــاد  کاجــو 
سیستان وبلوچســتان اســت. زیرســاخت هایی کــه 
بحران ها نبودنشان را به تلخ ترین شکل ممکن نشان 
می دهد. چهره مرگ بار ســویه دلتــای ویروس کرونا 
هم آن سیل سهمگین است که آمده تا کمبودها را با 

قیمت جان مردم جنوب شرق به رخ بکشد.
روزهای پس از انتخابات خــرداد، کرونای هندی 
که قبلا نامش را فقط در اخبار می شنیدیم، شهرهای 
سیستان وبلوچســتان را فراگرفت. حالا دلتا نام گرفته 
اســت. قرمزی رنگ نقشــه از نوار جنوبی استان آغاز 
و در زاهدان به ســیاه نزدیک شــد؛ استانی که تا قبل 
از خرداد، آمار تعداد مبتلایانش زیر میانگین کشــوری 
بود، بــا جهش چند برابری در ابتلا بــه ویروس کرونا 
مواجه شــد. برای مثــال مطابق آمار چنــد روز قبل، 
نزدیک به ۲۴ درصد مرگ ومیر ناشی از کرونا در کشور 
مربوط به استان سیستان وبلوچستان بود، درحالی که 
این اســتان کمتــر از ۳٫۵ درصد جمعیت کشــور را 
در خــود جای داده اســت. البتــه باید به ایــن آمار، 
مرگ ومیرهــای در خانه و افرادی که در بیمارســتان 
یا اورژانس بستری شــده اند و پیش از مشخص شدن 
نتیجه تست جان خود را از دست داده اند، اضافه کرد. 
خیلی  بی شناسنامه ها هم نه می توانند به بیمارستان 
مراجعه کنند و نه مرگشــان در جایی ثبت می شــود. 
شــاید با این نــگاه تصویــری درســت تر از وضعیت 

فاجعه بار این استان به دست آید.
بــرای مقابلــه با ایــن فاجعه چقدر زیرســاخت 
بهداشــت و درمــان وجــود دارد؟ به گفتــه رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، این استان ضعیف ترین 
زیرساخت های بهداشــتی در سطح کشور را دارد. در 
پژوهشــی با عنوان «رتبه بندی ســلامت استان های 
کشور» سیستان وبلوچستان در کنار دو استان دیگر در 
وضعیت «وخیم» ســلامت قرار گرفته اند. در مقایسه 
 با اســتان های هم جوار (کرمان، هرمزگان و خراسان 
جنوبــی) با اختلاف فاحشــی سیستان وبلوچســتان 
در رتبــه آخر تعداد مراکز مراقبت هــای اولیه، منابع 
فیزیکی و منابع انسانی بخش بهداشت و درمان قرار 
دارد. نماینده چابهار نیز در پاســخ به وزیر بهداشــت 
که تعداد تخت های خالی اســتان را ۴۰۰ تخت اعلام 
کرده بود، گفت: «از پهنه جاسک تا راسک، جمعیتی 
بالــغ بر یک میلیــون نفر زندگی می کنند. بر اســاس 
اســتانداردهای وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش 
پزشکی باید هزار و ۷۰۰ تخت بیمارستانی می داشتیم 

اما تنها ۲۰۰ تا ۳۰۰ تخت داریم».
کمبود تجیهزات پزشکی ویژه این بیماران از قبیل 
دســتگاه های اکسیژن ساز، دســتگاه های اسکن ریه و 
حتی کیت های تشــخیص کرونا مردم را ســرگردان و 
کادر درمان را فرســوده کرده است. در برخی شهرها 
مردم برای انجام یک تست پی سی آر مجبورند مدت ها 
در نوبت بمانند. در رتبه بندی شاخص های بهداشتی 
اســتان از میان ۱۹ شهرستان، ســراوان رتبه ششم را 
دارد، با این حال از دو بیمارستان این شهر، یکی آن قدر 
فرسوده است که جوابگوی نیاز شهروندان نیست. در 
شهرهای با شاخص های پایین تر شرایط وخیم تر است. 
حتی در ایــن امکانات کم بهداشــتی هم بی عدالتی 
از شــمال تا جنوب استان مشهود اســت. زابل مرکز 
سیســتان رتبه یک شــاخص ها را به خود اختصاص 
داده درحالی که چابهار، تنها بندر اقیانوسی کشور، در 
این رتبه بندی هشتم است. یکی از مهم ترین مواردی 
که این روزها با جان بیماران بازی می کند، افت فشار 
اکســیژن در بیمارستان هاست. با اینکه در یک سال و 
نیم گذشته فشار اکســیژن بیمارستان های استان سه 
برابر شده باز هم شــدت و گستردگی بیماری آنچنان 
اســت که گاهی بیماران بر اثر کاهش فشــار اکسیژن 
از دســت می روند. زیرســاخت های بیمارستانی هم 
امکان افزایش بیشــتر فشار اکســیژن را نمی دهد. در 
این شــرایط وخیم پزشکان بومی استان کجا هستند؟ 
ســالانه تعداد زیادی از دانشــجویان علوم پزشکی با 
استفاده از ســهمیه بومی پذیرش می شوند و با اخذ 
تعهد خدمت، در اینجا تحصیل می کنند. سال هاست 
مســئولان بــا تأکید بــر بومی گزینی ســعی می کنند 
نیروهای مراکز بهداشــتی استان را تأمین کنند، اما باز 
هم شاهد کمبود نیرو هستیم. در حوزه جنوب استان 
با زیرساخت های آموزشی بســیار پایین تر از میانگین 
کشــوری، دانش آموزان امکان رقابت با دانش آموزان 
شــمال و مرکز استان را ندارند، در نتیجه، از رقابت در 
رشته های پزشکی باز می مانند. مسئولان باید بررسی 
کنند در حوزه سواحل مکران چند نفر از دانش آموزانی 
که از کم ترین امکانات آموزشــی هم برخودار نیستند 
موفق به پذیرش در رشــته های پزشــکی شده اند. با 
وجود چند دانشگاه علوم پزشکی در استان، همچنان 
۱۰ شــهر استان بیمارستان ندارد و به گفته نمایندگان 
مجلس نیمی از مراکز درمانی بدون نیروی متخصص 
کار می کنند. منطقه مکران بدون بخش ویژه عفونی 
در بیمارستان هایش، فقط یک متخصص عفونی دارد.

زیر آسمان ایران هفته نوشت

هنــوز چهــره گندمگــون کــودک کــه از بی آبی و 
دشــواری ها رو به مخاطــب چاره  می جویــد و کمک 
می خواهد، به گریه می افتد و بی پناه اســت، پیش روی 
همگان اســت. ارتش جمهوری اسلامی ایران به یاری 

شتافته و امیدهایی پدید آورده است.
پهنه بزرگی از این ســرزمین در برابر خشک سالی و 
گرمــا و نبود برنامه پیشــگیری کننده در گریه های دختر 
خردســال نمود یافت و تصویرش دســت به دســت و 
گوشــی به گوشی گشت. تشــنگی بخش های زیادی از 
ایران و درماندگی مردم در شــرایط سخت و توان  فرسا 
واقعیتی اســت که پس از دهه ها هشدار کارشناسان و 

برآورد متخصصان پیش روی امروز ماست.
اقلیم شناســان همواره از بایستگی پایش و مدیریت 
منابع محدود ســخن گفتند و چه بسیار گفته هایشان بر 
کاغذهــای مقاله های همایش  هــای علمی ماند بدون 
آنکه به کار و برنامه ای اثربخش برای پیشــگیری از این 

درماندگی تبدیل شود.
آب همــواره در تاریخ تمــدن آدمیان منبع کلیدی و 
مایه تنظیم آبادانی، شکوفایی و رونق و دستمایه تنظیم 
قدرت بوده اســت. کشــورهایی که از منابع آب شیرین 
کم بهــره  بوده اند، به محض برخورداری از ســود منابع 
دیگرشــان در پی دســتیابی به فناوری تبدیل آب شور 
برآمده اند تا بتوانند این نیاز پایه را برآورده و دســتمایه 
تنظیــم قــدرت را از آن خود کنند. این در حالی اســت 
کــه ایران به مثابه مهد بالندگی و گســترش تمدن های 
کهن و بزرگ همواره برخوردار از سرچشمه ها، رودها و 
جریان های فصلی آب شــیرین بوده و از سویی از میراث 

کهن، راهبردی و یگانه ای مانند کاریز (قنات) بهره برده 
ولی امروز درگیر چالش مدیریت منابع آب شیرین شده 

است.
ناآگاهــی از ارزش کلیــدی رشــته های کاریــز در 
پهنــه ســرزمینی، ناهماهنگی برنامه هــا و بی  توجهی 
بــه دگرگونی های اقلیمی و جمعیتی بــه بهره برداری 
نادرســت و فزون بر توان اقلیم انجامیــده و در تنظیم 
رابطه با همســایگان و حقابه های مشــترک وضعیت 
مدیریت منابــع آب را در کشــورمان دچار چالش های 

توان فرسا کرده است.
فشار جمعیتی در برخی کانون ها، نبود برنامه اقدام 
برای پیش  بینی و پیشــگیری، توســعه نامتوازن صنایع 
آب  بر، نداشــتن برنامه توســعه فناوری هــای نوین در 
مدیریت اقلیم همگی بر پیچیدگی شرایط افزوده است.

در چنین وضعیتی شوربختانه به  گونه ای کلیشه ای 
نهادهای رســمی پیکان را به ســوی مــردم و فرهنگ 
مصرف بازمی گردانند؛ در حالی که مســئله آب در پهنه 
گســترده سرزمین مســئله مصرف نیست، بلکه مسئله 
اصلی برنامه ها و راهبردهای مدیریت منابع آب، تقسیم 
سهم آب، تنظیم صنایع با اقلیم و تدبیر نظام توزیع آب 

سازگار با اقلیم است.
به سخن دیگر، مسئله آب در ایران چالشی مدیریتی 
و فرهنگ مدیران عالی کشــور در زمینه توســعه پایدار 
و آب اســت نه فرهنگ مصرف مردم. مســئله آب یک 
واقعیت است و مســئله ما امروز فرهنگی هم هست. 
چهره رنجیده و تشنه دختر ایران نمود درماندگی مردم 
در برابــر فرهنگ چالش آفرین مدیریــت منابع طبیعی 
و آب در طــی دهه هاســت و پرســش او در واقــع به 
نمایندگی از جامعه خطاب به مدیریت کشور است. آیا 
نظام مدیریتی این تشــنگی و پرسش را دریافته و در پی 
چاره جویی است؟ امید که پیش از آنکه از این سخت تر 

شود، راه چاره جویی باشد.

مسئله فرهنگی بحران آب
 الهام فخارى

 عضو شوراى شهر تهران

پرنده آبى

خبر

دو هفتــه از حادثــه تصادف اتوبــوس خبرنگاران در 
بازدیــد از پروژه های احیای دریاچــه ارومیه می گذرد؛ 
حادثه ای کــه به مرگ دو خبرنگار منجر شــد و چند 
خبرنگار دیگر همچنان با آسیب های آن دست و پنجه 
نرم می کنند. اما گذشت این بازه زمانی از چنین حادثه 
دردناکــی هنوز بــه واکنش عملــی درخصوص این 
حادثه منجر نشــده است. شــاید تنها خبری که بر اثر 
عوارض جانبی ایــن حادثه در روزهای اخیر منتشــر 
شــده توجه ویژه به استانداردهای ســفر خبرنگاران 
در یکی دیگر از بازدیدهای عمومی بود. روز گذشــته 
تعدادی از خبرنگاران و عکاســان خبری از سد کرخه 
در خوزســتان بازدید کردند که طبق اخبار منتشرشده 
اتوبوس های آنها بــا همراهی خودروی پلیس راهور 
حرکت می کرد. همچنین مسئولان برگزاری این بازدید 
اعلام کرده بودند اتوبوس ها پیش از این ســفر معاینه 
شده بود و تمهیدات لازم برای این سفر دیده شده بود. 
البته معلوم نیســت چنین ملاحظاتی صرفا به دلیل 
حساســیت های بعد از حادثه ارومیــه رخ داده یا یک 
پروتکل کلی برای ماجرای سفر خبرنگاران لحاظ شده 
است؛ چراکه خبرنگاران معترض به حادثه ارومیه در 
میان خواسته هایشــان بارها بر این موضوع هم تأکید 
کرده بودند که باید ماجرای سفرهای کاری خبرنگاران 
با ملاحظات بیشتری انجام و تدابیری برای امنیت آنها 
در ســفرها اندیشیده شــود. علی ربیعی و سیدعباس 
صالحی هم که در چند روز گذشــته در مراسم یادبود 
خبرنگاران درگذشته حاضر بودند و سخنرانی کردند، 
بر این مسئله تأکید کردند. اما ماجرای تصادف اتوبوس 
خبرنگاران در ارومیه به کجا رسید و چه اتفاقی برای 
مقصرهای آن رخ داد. آخرین خبری که از اظهارنظرها 
درخصوص آخرین وضعیت این پرونده موجود است 
حرف های مسعود تجریشی است. نماینده تام الاختیار 
دبیر کارگروه ملی و مجری طرح نجات دریاچه ارومیه 
دربــاره اطلاعیه پلیــس مبنی بر اینکــه یکی از علل 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران محیط زیست «بی مبالاتی 
و قصور مسئولین هماهنگی سفر به علت عدم تأمین 
وســیله نقلیه مناســب» بوده اســت، به ایسنا گفت: 
پلیس از دیدگاه کارشناسی خود مقصران این حادثه را 
اعلام کرده اســت ولی قاضی پرونده با بررسی تمامی 

گزارش هــا و مصاحبــه با افراد، نظر نهایــی را در این 
زمینه خواهــد داد. قاضی پرونده از روز دوشــنبه (۷ 
تیرماه) کار خــود را در زمینه پرونده واژگونی اتوبوس 
خبرنگاران آغاز کــرده و در حال جمع آوری مدارک از 
دســتگاه های مختلف اعم از نیروی انتظامی، سازمان 
حفاظت محیط زیســت، هلال احمر و... است. حدود 
۱۰ روز پیــش پلیــس اطلاعیه ای دربــاره علت های 
واژگونی اتوبوس خبرنگاران و سربازان منتشر کرد که 
بر اســاس آن «بی احتیاطی راننــده اتوبوس به علت 
عدم توانایی در کنترل وســیله نقلیه ناشی از تخطی 
از ســرعت مطمئنه در پیچ و شیب (نقص ماده ۱۲۹ و 
۱۳۰ آیین نامه راهور) و بی مبالاتی و قصور مســئولین 
هماهنگی ســفر بــه علت عدم تأمین وســیله نقلیه 
مناســب و آشنانبودن راننده با شرایط راه و جغرافیای 
منطقه بــدون هماهنگی با ادارات مرتبــط با ایمنی 
ترافیک» به عنــوان علل واژگونی اتوبوس خبرنگاران 

اعلام شد.
یک رویداد دیگر هم در روزهای گذشته موجب شد 
تا بار دیگر توجه بســیاری به مسئله تصادف اتوبوس 
و جان باختــن خبرنگارها در راه ارومیه جلب شــود. 
اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید به دلیل آب بازی 
گردشــگران در یک کاروانســرا در دودهــک، رئیس 
میراث فرهنگی شهرســتان دلیجان عزل و کاروانسرا 
پلمب شد. این تصمیم ها در فاصله یکی، دو روز بعد 
از انتشــار فیلم های آب بازی در این کاروانسرا رخ داد. 
سرعت عمل در واکنش به این حادثه و در مقابل آن 
بی عملی درخصوص مقابله با مسئولان سفر ارومیه 
موجب اعتراض بســیاری در شــبکه های اجتماعی 
شد. حســن ظهوری خبرنگاری که در حادثه تصادف 
اتوبوس خبرنگاران دچار آســیب های جدی ای شده 
بــود، در واکنش به این خبر در حســاب توییتری اش 
نوشت: «برای آب بازی که نمی دانم کجای قانون جرم 
اســت، کاروانســرایی تعطیل،  مدیر میراث شهرستان 
عزل و پروانه آژانس مسافرتی را لغو می کنند. آن هم 
در کمتر از یــک هفته. آن وقت اتوبوس خبرنگاران بر 
اثر بی درایتی عده ای چپ می کند، دو جوان جانشــان 
را از دســت می دهند، هنــوز آب از آب تکان نخورده  

است».

فایزر- بیون تک به دنبال مجوز  دُز  سوم واکسن 
فایــزر- بیون تــک که از پیشــگامان تولید واکســن 
کووید۱۹ در جهان محسوب می شود، برای ایمنی بیشتر 
در برابــر گونه هــای جهش یافته ویــروس کرونا تزریق 
دُز ســوم را توصیه کرده اســت.  این شرکت آمریکایی- 
آلمانــی در حالی اعلام کــرده  که از هفته هــای آینده 
درخواســت مجوز دُز ســوم واکســن تولیــدی خود را 
به ویژه در ایالات متحده و اروپا ارائه می کند که ســویه 
جهش یافتــه دلتا این روزها در بســیاری از نقاط جهان 
به همه گیری بیماری کووید۱۹ دامن می زند.  دُز ســوم 
واکســن فایزر- بیون تک حکم یــادآوری را دارد و برای 
تقویــت ایمنــی و محافظت بــدن در برابــر گونه های 
جهش یافته ویروس بناست به افرادی که دو دُز نخست 
را دریافت کرده اند، تزریق شــود. تولیدکنندگان واکسن 
فایزر با اعلام اینکه از نتایج آزمایش های جاری برای دُز 

سوم بســیار دلگرم شده اند، یادآور شدند که قصد دارند 
داده های مرتبط با این آزمایش ها را در هفته های آینده 
به آژانس های دارویی ایالات متحده آمریکا و اروپا ارائه 
دهند و درخواست مجوز برای دُ ز سوم کنند.  بنا بر آنچه 
شرکت فایزر- بیون تک مدعی شده  داده های مقدماتی 
بررسی شــده نشــان می دهد که تزریق یک دُز یادآوری 
دیگر شــش ماه پس از دُز دوم، شــرایط مساعدی برای 
ایمنی ســازگار در بدن دریافت کنندگان ایجاد می کند و 
ســطح بالایی از پادتن های خنثی کننــده علیه ویروس 
کرونا ازجمله گونه جهش یافته بتا را که برای نخستین 
بار در آفریقای جنوبی شناسایی شد، برمی انگیزد. گفته 
می شود ســطح فعال ســازی پادتن های خنثی کننده بر 
اساس نتایج آزمایش های دُز سوم، پنج تا ۱۰ برابر بیشتر 
از سطوح مشاهده شــده پس از دریافت دو دُز نخست 

واکسن است. 

سکوت خبرى 2 هفته پس از جان باختن 2 خبرنگار

چهره هفته 

در هفته گذشــته مسئله خاموشی های تهران، کندی 
واکسیناســیون در ایران و بن بست مذاکرات هسته ای در 
وین از موضوعاتی بــود که واکنش های زیادی به همراه 
داشــت. در این میان «محمود احمدی بیغش»، نماینده 
شازند و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، 
در واکنش بــه تمدید مهلت آژانس حرف هایی زد که با 
رأی خواندگان «شــرق» به عنوان «چهره هفته» انتخاب 
شــد. احمدی بیغش، نماینده مجلس، با تأکید بر اینکه 
ما راهــی نداریم جز اینکه روی پای خودمان بایســتیم، 
یادآور شــد: «مرحوم گاندی چگونه زندگی کرد؟ ما هم 

باید همین طور باشــیم، اگر به ســمت زندگی برویم که 
به خودمان متکی باشــیم (با هزاران سختی که دارد) و 

تحریم ها را تحمل کنیم، می توانیم». حرف های آقای 
بیغش البته با واکنش های زیادی در فضای مجازی 
همراه بــود و کاربران فراوانی به آن واکنش نشــان 

دادند.
رقیب احمدی بیغش در این 

نظرســنجی هم یــک نماینده 
مجلس دیگــر بود؛ ابوالفضل 

کمیســیون  عضــو  ابوترابــی، 

شــوراها و امور داخلی مجلس شــورای اسلامی گفت: 
تجربه کشــورهای جهــان نشــان می دهد که 
واکسیناسیون چندان مؤثر نبوده و اولویت 
امروز جامعه نباید واکسیناســیون باشــد، 
بلکه اولویت اصلــی رعایت پروتکل های 

بهداشتی است.
احمدی بیغــش ۶۵ درصد 
آرا و ابوترابــی ۳۵ درصد آرا 
را در این نظرســنجی کسب 

کرده اند.

توصیه «زندگى گاندى وار» احمدى بیغش را «چهره هفته» کرد

 زهرا روستا
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روایت

شب عجیبی بود، از همیشه تاریک تر، شاید رفتار 
ارواح احضارشــده هم بابت همین تاریکی سیاه تر 
از همیشــه عجیب و غریب بود. با این فکر خیالش 
را راحت کــرد که اتفاقــی نیفتــاده. موقع خواب 
جوری که ارواح خســته از چند ســاعت حضور در 
آن اتاق هم بشنوند بلند گفت امشب خیلی تاریک 
بــود. راحت تر بود که فکر کند دلیل شکسته شــدن 
شیشه دو ســانتی روی میز ناهارخوری و خردشدن 
پایــه آباژور بابــت تاریکــی غیرطبیعی آن شــب 

بوده است.
واقعیتــش امــا این بود که آنها خســته شــده 
بودند، یک هفته هر شــب سؤال پیچشان کرده بود، 
بعضی چیزها را نمی شــد گفت، اصــرار می کرد و 
جان عزیزانشان را قسم می داد و تهدید می کرد که 
سراغ زنده هایشان می رود. روح سرگردان آدم های 
نجیبی را احضار کرده بود. روح آدم های نجیب هم 
بالاخره از کوره درمی رود و آن شب چندتایی از آن 
روح های آرام آدم های خوب، تند شــده بودند. منع 
داشتند که آسیبی به آدم های زنده بزنند، چیزهای 
توی اتــاق را پرت کرده بودند. تفاوتشــان با ارواح 
خبیــث همین بود. ارواح خبیــث آنهایی بودند که 
روحشان در دنیا آزار دیده بود، متعلق به آدم هایی 
که از بچگــی بی دلیل کتک خــورده بودند، تحقیر 
شــده بودند و تا روز آخر زندگی روی خوش ندیده 
بودند. ارواح عاصی بــا آزار و اذیت زندگان تلافی 
می کردند و کســی هم مانعشان نمی شد. وارد بدن 
احضارکننده می شدند و آســیب می زدند؛ اما اینها 
فرق داشــتند، مشکلی نداشتند، تا جایی که می شد 
همراهــی می کردنــد و جواب می دادنــد، بعضی 
چیزها را اما نمی شد گفت. و او اصرار داشت بداند. 
نه اجازه داشــتند دروغ بگویند و نه می توانســتند 
جوابش را بدهند، حتــی ارواح خبیث هم از گفتن 

دروغ منع شده بودند.
شــب تمام بود، در لحظه هم زمانی روشــنایی 
و تاریکــی، آخریــن روح ســرگردان از اتاق خارج 
شــد. دراز کشــیده روی تخت با چشم های بسته 

هم می توانســت رفتنش را ببیند. در لحظه ای که 
فکر می کرد روح از اتاق رفته، چشــم هایش را باز 
کرد. چیزی شبیه ارتعاش تارهای صوتی حنجره، 
به پرده گوشــش رســید. خیلی زود زمزمه ملایم 
تارها به نعره های گوش خراشــی تبدیل شــد که 
کاسه سرش را سنگین و سنگین تر می کرد؛ آن قدر 
ســنگین که تکان دادنش غیر ممکن بود. بهت زده 
چشم هایش را بست، تسلیم صدای هوهوی بلند 
بی وقفه داخل ســرش، میخکوب و بی حرکت در 
شــرایطی که حتی نمی توانســت زیر لــب از خدا 
طلب بخشــش یا کمک کند، منتظــر بیرون رفتن 
جــان از بدنــش شــد. در دقیقه ای که بــرای او 
ســاعت ها گذشــت، صداها به همان سرعتی که 
ســرش را تسخیر کرده بودند رفتند. جرئت یا توان 
بازکردن چشــم هایش را نداشت. مطمئن بود که 
این یکی را می شــناخت. روح بی قرار کســی بود 
که یک ســال تمام آزارشان داده بود و حالا دوباره 
سروکله اش پیدا شده بود. با چشم های بسته هم 

خوب می شناختش.
بیشتر از یک سال گذشــته بود، شبی که دکترها 
قطع امیدشــان را راحت و شــمرده برایش تشریح 
کــرده بودنــد، اول از مــادر و خواهرها خواســته 
بــود هرچه توســل و دعا بلدنــد بخوانند بعد هم 
ســراغ حاجی معاد یکــی از جن گیرهای معروف 
شــهر رفته بــود، پدرش زیــر دســتگاه ونتیلاتور با 
کرونــا دســت و پنجه نرم می کــرد. ذره ویروســی 
حدود ۷۰ درصد ریه حاج مختــار، عزیزترین عضو 
خانــدان مرتضایــی را درگیر کرده بــود، کرونا این 
بــار هم ســراغ یکــی از بهترین ها رفته بــود، مردِ 
خانواده دوســت و نجیــب و دســت به خیری کــه 
مورد احترام همه بود، به زورِ دســتگاه نفس های

 آخرش را می کشید.
حــاج معاد آن شــب دســت  به  دامــان یکی 
از مجرب تریــن اجنه شناخته شــده آن دوره شــد. 
می گفتنــد سال هاســت کــه شــب ها با هــم غذا 
می خورنــد. نزدیــک اذان صبــح بالاخــره جن با 
اکراه راضی شــد ویروس را متوقف کند، زمزمه ای 
وهم آلــود پیچیــد تــوی اتــاق و لحظــه ای انگار 
منفی ترین انرژی های دنیــا رفت توی تن او و حاج 
معاد که بی اختیار می لرزیدنــد؛ آن قدر که متوجه 

ترک شیشه روی میز نشدند.

پرســتاری کــه صبح زود بــرای تزریــق دارو و 
گزارش گیری از وضعیت بیمار وارد اتاق شــد، فکر 
می کرد اتاق را اشــتباهی آمــده، مریض روبه موت 
به طور حیرت آوری ســرحال شــده بــود. پدری که 
وصیتش را نوشــته بــود و آرام برای مــرگ آماده 
می شــد، در کمتر از یک روز ســرپا و قبــراق با پای 
خــودش مرخص شــد. جنِ حــاج معاد تــا اینجا 
کار خــودش را خــوب انجام داده بــود. در همان 
یــک هفتــه اول، بیمار برگشــته از مرگ با شــتاب 
باورنکردنی مشــغول خراب کاری شد. وصیت نامه 
تقســیم ارث و میــراث را پاره کــرد. از تصمیمش 
برای بخشیدن مانده حساب بانکی اش به کهریزک 
پشــیمان شد. در عوض برای خواهر خوش بروروی 
پرستار بیمارستان ویلای کوچکی در چالوس خرید. 
صیغــه موقتشــان را همان جا خواندنــد و وقتی 
بچه ها و نوه ها تــلاش می کردند مادربزرگ خبردار 
نشود، راست راست توی چشم های پیرزن نگاه کرد 

و گفت عاشق شده است. 
ایران خانم با این خیال که قرار نیســت سر و کله 
هووی ۳۰ســاله اش این طرف ها پیدا بشــود چند 
روزی بــه روی خودش نیاورد، صبــح روزی که با 
صدای قربان صدقه های شــوهرش بیدار شــد، گل 
از گلش شــکفت، بیچاره که فکــر کرده بود مختار 
شرمنده شده و برای جبران مافات برگشته، با دیدن 
دخترک هفت قلم آرایش کرده وســط حیاط نصف 
صورتش فلج شــد. دخترها رســیدند و خوب که 
زن بابای جوانشان را دید زدند، زیرلبی چندتا فحش 
به پدر دادند و دســت مادر نیمه سکته ای شــان را 
گرفتند و بردند که نوبتی مراقبش باشند. ایران خانم 
۱۲ روز بیشــتر تحمــل نکرد، صبح اولیــن روز ماه 
رمضان روحش پر کشــید. نماند تــا ببیند باغ کرج 
و خانه تجریــش هم به اســم زن صیغه ای حاج 

مختار شد.
چشــم هایش خیــره ماند به آبــاژوری که روی 
پایه اش نبــود، روح مختار توی گوشــش التماس 
می کــرد. بســم االله گفــت و ســرش را برگرداند. 
خورشید اصرار داشت اثری از تاریکی دیشب نماند. 
چشم هایش روی رد نور خیره ماند. بالاخره ردی از 
جن حاج معاد پیدا می کرد. فقط با روح معذب پدر 
آرام نمی گرفت. بالاخره انتقام می گرفت. هیچ وقت 

رضایت نمی داد.

جنِ حاج معاد

 سیدشهاب الدین طباطبایى


